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یونس شکرخواه
استاد ارتباطات

گام های شبکه های اجتماعی 
و رسانه های چاپی
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از روز چهارشنبه هفته گذشته 

گزارش
براساس مصوبه شورای اسلامی 
شهر، کرایه تاکسی های مشهد تا 
سقف ۴۵ درصد و به صورت میانگین 

۲۱ درصد افزایش یافت. درحالی که تمامی تاکسی رانان، 
به جز در خطوطی که قیمت مشخص شده است، ملزم به 
استفاده از تاکسی متر هستند تا مردم بدانند مسافتی که 
با تاکسی طی کرده اند، چقدر برایشان هزینه برداشته 

است، بسیاری از تاکسی رانان از تاکسی متر استفاده 
نمی کنند و همچنان با عرف داخلی خود و بر مبنای 
رضایت مشتری در تاکسی های دربستی و قیمت 
تعیین شده در مسافت های کورسی، کرایه دریافت 

می کنند. حالا برای اطلاع از اینکه با اعمال تعرفه های 
جدید آیا تاکسی ران ها این نرخ را رعایت می کنند، به 

سراغ چند راننده و مسافر تاکسی می رویم...
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با گذشت حدود ۶ماه از اعلام رسمی شیوع کرونا 
در دنیا براساس آخرین آمار، شمار مبتلایان به این 

ویروس، از مرز ۱۳میلیون نفر گذشته و 
تعداد جان باختگان نیز به ۶۰۰هزار نفر رسیده  است.

از زمانی که قابلیت تبدیل شدن محتوای نوشتاری به 
محتوای دیجیتال و سپس آنلاین فراهم شد، رقابت و 
به دیگر زبان، انقلاب پیشی گرفتن رسانه های جدید 
از رسانه های چاپی آغاز شد. نخستین انقلاب همان 
نوشتن آوایی بود که حدود هزار سال پیش از میلاد 
شروع شد و دومین انقلاب پدیدآمدن ماشین چاپ 
به مثابه آغاز ارتباطات جمعی مدرن بود. سومین انقلاب 
همان عصر اطلاعات بود با اتکا به فناوری و به ویژه 
اتکا به رایانه ها که به قابلیت های انباشت، جابه جایی 
و دسترسی اطلاعات صورتی بسیار تازه بخشید؛ 
به گونه ای که به تدریج کفه تمایل به مدیریت و تبادل 
داده ها در عرصه آنلاین را نسبت به وضعیت کلاسیک 
ارتباطات سنگین تر کرد. ظاهرا درها کماکان بر همین 

پاشنه می چرخند، اما آیا امکان دگرگونی نیست؟
مزیت بینامتنیت از طریق لینک ها و امکان دسترسی 
به ادبیات جهانی هر واژه در پی هر جست وجو و به ویژه 
مزیت مرگ زمان و مکان در فضای رسانه های نوین که 
به آن ها امکان حضور لحظه به لحظه بر سر رویدادها و 
داده ها را می دهد، انکارنشدنی است. به دیگر سخن، 
رسانه های نوین به پدیده ای موسوم به ۲۴ضرب در۷ 
رسیده اند، یعنی می توانند ۲۴ساعته در ۷روز هفته 
خبر بدهند. این پدیده البته پوسته یک اتفاق دیگر 
است؛ رسانه های شخصی، مشارکتی و افقی دارند جای 
رسانه های جمعی را می گیرند. چرا می گویم افقی؟ به 
این دلیل که رسانه های نوین بر تولیدات مخاطبان 
متکی هستند و این برخلاف رفتار عمودی رسانه های 
چاپی است که جمعی از بالا و مستقر در تحریریه های 
رسانه ها برای مخاطبان محتوا تولید می کنند (جمع 
محدود برای جمع انبوه). به عبارت بهتر، در رسانه های 
نوین که مبتنی بر تعامل و مشارکت است، مرز میان 
سردبیران، مخاطبان و تولیدکنندگان محتوا غیرقابل 

تشخیص شده یا از بین رفته است.
صدالبته که رسانه های چاپی هم در انقلاب سوم بیکار 
نماندند و شروع به ساخت وبسایت های خود کردند 
و این روند را با ایجاد وبلاگ و اینستاگرام و توییتر 
و فیسبوک و به طور کلی با استفاده از شبکه های 
اجتماعی ادامه دادند. اما چرا موفق نشدند؟ چند نکته 
به نظر من بسیار مهم است. نکته اول شجاعت نداشتن 
در پوشش رویدادهایی است که به غلط یا درست 
فراگیر شده اند و رسانه های چاپی چه به خاطر کنترل 
و سانسور و چه به خاطر این حس که چنین خبرهایی 
در شبکه های اجتماعی پوشش داده می شوند، منفعل 
می مانند و در واقع از کورس پوشش عقب می افتند. 
نکته دوم برای رسانه های چاپی از این نظر مهم است 
که بسیاری از رویدادها زمانی رخ می دهند که نسخه 
چاپی از زیر ماشین چاپ خارج شده و در کیوسک ها 
یا در دستان مخاطبان قرار گرفته است. در این صورت 
رسانه های چاپی عملا نمی توانند کاری بکنند. نگویید 
چرا در وبسایت هایشان دنبال نمی کنند، چون اکثر این 
وبسایت ها تحریریه مستقل ندارند و در واقع چند نفر از 
همان تحریریه چاپی و با همان روحیات چاپی هستند 
که سایت و شبکه های اجتماعی رسانه های چاپی را 

می چرخانند...
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ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدانشگاه فردوسی مشهد در میان دانشگاه های برتر جهان
بر اسـاس نتایـج ارزیابـی کلـی سـال۲۰۲۰ میـلادی نظام لایـدن، دانشـگاه فردوسـی 
مشهد نسـبت به سـال۲۰۱۹ با ۱۱پله صعود، موفق به کسب رتبه۴۵۹ شـده است و در 
میان دانشـگاه های برتـر جهان قـرار دارد. نظام ارزیابـی لایدن یکـی از نظام های معتبر 
ارزیابی دانشـگاهی است که هر سـال دانشـگاه های برتر دنیا را بر اسـاس شاخص های 
معتبر علم سـنجی مورد ارزیابـی و رتبه بندی قـرار می دهـد. همچنین این نظـام مبنای 
تحقـق جایـگاه جهانی شـدن دانشـگاه فردوسـی مشـهد در چشـم انداز بین المللـی و 

قرارگرفتـن در میان ۵۰۰دانشـگاه ممتـاز جهان به شـمار می رود.
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــابلاغ جریمه ۲میلیاردی گران فروشی اینترنت به اپراتورها
گرانـی بسـته های اینترنـت موضوع بحـث پررنگی اسـت کـه نزدیـک به ۲هفتـه اسـت در فضای 
مجـازی دربـاره آن صحبـت می شـود. تخلـف اپراتورهـا از یـک سـو و عقب نشـینی نکردن آن هـا 
از موضعـی کـه دارنـد از سـوی دیگـر باعث شـده اسـت ایـن مسـئله به سـرعت حـل نشـود و وارد 
فازهـای پیچیده ای شـود؛ تا آنجـا که بر اسـاس قانونـی کـه در پروانه هـای اپراتوری وجـود دارد، 
امروز برای آن ها جریمه نقدی اعمال شـده اسـت. در این راسـتا حسین فلاح جوشـقانی، معاون 
وزیر ارتباطـات اعلام کرد کـه به دلیل برنگشـتن تعرفـه اینترنت به حالـت اولیه از سـوی اپراتورها 
و تـداوم تخلفـی که صـورت گرفتـه اسـت، صبـح امـروز جریمـه ۲میلیـارد تومانـی را بـه ۲ اپراتور 

ایرانسـل و همـراه اول ابـلاغ کردیم.
 ایرنا

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــگرما رکورد مصرف برق را شکست
بر اسـاس گزارش های مقایسـه ای و ثبت شـده، روز گذشـته مصرف برق از مرز ۵۸هـزار مگاوات 
عبور کرد و بـه ۵۸هزارو۱۴مگاوات رسـید. این میزان ۳۳۳مگاوات از پیک سـال گذشـته بیشـتر 
و بالاتریـن میزان مصرف ثبت شـده در تاریخ صنعت برق به شـمار مـی رود. بنا بـر اعلام مصطفی 
رجبی مشـهدی، سـخن گوی صنعت برق کشـور، دمای هوا در هفتـه جاری گرم تر خواهد شـد و 
این رونـد درصورتی کـه همه با هـم همـکاری نکنیم و مصـرف بـرق را حداقل به میـزان ۱۰درصد 

کاهش ندهیـم، باعث نگرانی اسـت.
ایسنا

تـر از یـک  کرونـا را فرا
 ، بیمـاری زا ویـروس 
بلکـه بایـد به عنـوان یک 
متغیـر بـزرگ و مؤثـر در 
گوناگـون  حوزه هـای 
فرهنگـی،  بهداشـتی، 
اقتصـادی،  معرفتـی، 
اجتماعـی و حتـی سیاسـی و 
امنیتی نـگاه کـرد؛ متغیری که 
خیلـی از مؤلفه هـای ثابت را هم 
زیرورو کـرده اسـت. جامعه هم 
البتـه در مواجهه با ایـن ویروس 
به سـرعت  را  خـود  نوپدیـد 
به روزرسـانی و رفتـار خـود را با 
شـرایط جدیـد متناسـب کـرد. 
ایـن متناسب سـازی رفتـاری 
باعـث شـد کـه از رهگـذار ایـن 
«آفـت» به نوعـی «عافیـت» 
درسـت  ایـن  برسـیم.  هـم 
خـود  بـه ذات  ویـروس  کـه 
آلوده کننـده و بیماری آفریـن 
اسـت، امـا منشـورهای رفتاری 
و قراردادهـای بهداشـتی باعـث 
دیگـر  از  بسـیاری  کـه  شـد 
بیماری هـا، بـا سـپر بهداشـتی 
شـوند  مواجـه  نه  پیشـگیرا و 
و فرصـت عرض انـدام نیابنـد. 
مـردم  مضاعـف،  حساسـیت 
را به رعایـت نظافـت فـردی و 
جمعـی سـوق داد تـا به فهمـی 
تـازه از «النظافـه مـن الایمان» 

کـه  ایمانـی  برسـیم؛ 
نظافـت، نظـم و نسـق 
را لازمـه زندگـی انسـان 
ایـن  برهم خـوردن  و 
قاعـده را بـا نابه سـامانی 
مسـاوی  زندگـی  در 
می دانـد. ایـن نوخوانـی 
زندگـی  در  حدیثـی 

بـه حـوزه بهداشـت محـدود 
نمانـد، بلکـه جامعـه بـا مفاهیم 
غریب مانـده دیگـری هـم دیدار 
تازه کـرد؛ چون «مواسـات» که 
خط تمیـز اخلاق دینـی از دیگر 
گونه های اخلاق انسـانی شـد و 
عیـار بالاتـر خـود را به نمایـش 
اخـلاق  اگـر  چـه  گذاشـت؛ 
همـراه و دسـتگیر انسـانی بـا 
به همنوعـان،  کمک رسـانی 
طـلای ۱۸عیـار را به میـدان 
دینی انسـانی  اخـلاق  آورد، 
کـه میـراث رسـول خـدا(ص) 
و فلسـفه بعثـت ایشـان بـود، 
بـا غمخـواری در دسـتگیری و 
تکریـم در امـداد و دلـداری در 
نوع دوسـتی، طـلای ۲۴عیـار 
و خالـص را به جامعـه معرفـی 
کـرد تـا بـا مؤلفـه ای در تـراز 
احسـان آشـنا شـویم و مردمـی 
را ببینیـم کـه «کار خـوب» را 
بـه «خوب تریـن» شـیوه انجـام 
عبـارت،  به دیگـر  می دهنـد. 

اگـر دیگـران کار خـوب 
انجـام می دهنـد به هـر 
شـکل، اینـان کار خوب 
را بـه بهتریـن شـیوه 
به انجام می رسـانند. اگر 
بخواهیـم معادل سـازی 
فقهـی هـم بـرای ایـن 
رفتـار اخلاقـی داشـته 
باشـیم، می توانیـم کمـک بـه 
دیگـران را در قالـب عبـادات 
در ۲نـوع توصلـی و تعبـدی 
ببینیـم. در واجبـات توصلـی، 
نیسـت،  قربـت شـرط  قصـد 
مثـل نجـات دادن فـرد غریـق. 
همین کـه بـرای نجاتـش اقدام 
شـود، نتیجـه حاصل اسـت، اما 
در برخـی عبـادات و واجبـات، 
فـرد مکلـف، نگاهـی فراتـر از 
نتیجـه مسـتقیم و عینـی مـد 
نظـر دارد و بـا قصد قربـت آن را 
انجام می دهـد. از بـاب اینکه در 
مثل مناقشـه نیسـت، من رفتار 
اخلاقی دینـی ناظر به مواسـات 
تعبدیـات  از  پرتوگرفتـه  را 
می دانـم کـه فقـط ایفـای نقش 
اجتماعـی نمی کنـد، بلکـه در 
کنار ایفـای این نقش در سـطح 
عالـی، باعـث تعالـی اخلاقـی 
و معرفتـی فـرد کمک کننـده 
هـم می شـود. بـاری، کرونـا در 
حوزه فرهنـگ فـردی و جمعی 

مـا پیامدهـای نمایانی داشـت و 
دارد که اگر بدان متخلق شـویم 
و ایـن رفتـار بـه ملکـه نفسـانی 
تبدیـل شـود بـرای مـردم، آن 
وقـت به نتیجـه خوبـی خواهیم 
رسـید کـه از دل یـک اتفـاق 
بـد ظهـور می کنـد. ایـن نیـز 
می توانـد مـا را به فهـم تـازه از 
«ان مـع العسـر یسـرا» برسـاند 
که گشـایش همپای سـختی ها 
می آیـد، نه بعـد از سـختی ها. ما 
در کـوران ترک تـازی کرونـا به 
گسـترش اخـلاق نوع دوسـتی 
رسیدیم. در اوج بیماری، امتداد 
پهلوانـی اسـطوره ای ایرانیـان 
نقش آفرینـی  شـکوه  در  را 
پزشـکان و کادر درمـان دیدیم. 
مـا کرامـت و بخشـندگی مردم 
را در فصـل کوچک ترشـدن 
سـفره ها تجربـه کردیـم و... این 
خـود تجسـم «ان مـع العسـر 
یسـرا» اسـت. با این نگاه اسـت 
کـه می تـوان متغیرهـای پیامد 
کرونـا را بـه عامـل تغییـر برای 
بهترشـدن زندگی تبدیـل کرد. 
دنیا، همـه دنیا که امـروزه پهنه 
عمل کروناسـت نیـز اگر بـا این 
رویکـرد رفتـار خـود را تنظیـم 
کنـد، قطعـا نسـبت بـه قبـل از 
کرونـا از زیبایی هـای بیشـتری 

برخـوردار خواهـد شـد.

کرونا به مثابه یک متغیر فرهنگی اجتماعی
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ــه  ــم ک ــه می گوی ــی: «صادقان ــی حاتم عل
ــاره زمان  خیلــی دوســت دارم چیــزی درب
حاضــر بنویســم، امــا ایــن امــکان وجــود 
ــه   ــه هم ــم ک ــد بگوی ــا بای ــدارد. صریح ن
علــت ایــن عــدم امــکان، ممنوعیــت 
دســتگاه های دولتــی نیســت. یکــی 
از دلایلــی کــه دربــاره  مســائل امــروز 
فیلمــی نمی ســازم دقیقــا ایــن اســت کــه 
نمی توانــم همــه چیــز را درباره ی مســائل 
امــروز بنویســم... شــاید شــرایط ســنی و 
ــان  شــناخت مــن از زندگــی امــروز آن چن
نیســت کــه بتوانــم از عهــده اش بربیایــم. 
مــن بیشــتر بــه مســائلی می پــردازم کــه 

ــم.» ــته باش ــناختی از آن داش ش

محسن آزرم
@Mohsenazarm

«بهومیـل هرابـال»، نویسـنده 
«تنهایـی  در  چـک،  نامـدار 
اشـاره  جایـی  پُرهیاهـو» 
می کنـد: «...از اینجـا بـه بعـد 
دیگـر، یـک مـدار پیوسـته ی 
انـدوه اسـت، اندوهـی پـس از 
اندوهی دیگـر.» انـگار هرابال، 
پـرده  آخـر زندگـی اش را دارد 

نمایـش می دهـد وقتـی از پنجـره  طبقه  
پنجـم بیمارسـتان بـه زیـر پریـد؛ همـان 
زمـان که بـه گفتـه خـودش رفتـه بـود به 

کبوترهـا دانـه بدهـد.
انـدوه، فصـلِ مُمیّـز آدم هایـی اسـت که 
«سـبکی تحمّل ناپذیر هسـتی»* را تاب 
نمی آورنـد. و ازآنجاکـه ماهیـت ادبیـات 
ذاتـا بـرای جان هـای بی قـرار تعریـف 
شده، دایره کسـانی که به واسـطه اندوهِ 
جهـان،  رنج هـای  شـناخت  از  متاثـر 
عطـای روزگار را به لقای آن می بخشـند، 
بسیار بیشـتر از دیگران است. وقتی یک 
روز شـنیدم احسـان خـودش را خـلاص 
کرده خیلی تعجب کردم. احسـان رفیق 
نشسـت های ادبی مـان بـود، فلسـفه و 
تاریـخ ادیـان می خوانـد، مُتشـرّع و اهل 
مباحثـه در آداب دینـی، مُوقّـر و آرام. 
چطـور شـده بـود کـه بـه اختیـار رخـتِ 
دنیـا را کنـده و تصمیـم بـه رفتـن گرفتـه 
بـود؟ چنـد روز پیش تـرش بـا هـم یـک 
گفت وگوی مختصر داشـتیم، استادش 
کـه حکـم مُرشـد و مـراد برایش داشـت، 
تـازه درگذشـته بـود و احسـان غمگیـن 
بـود امـا هیـچ نشـانه  جـدی در حرف هـا 
و رفتـارش نبـود. شـاید هـم بـوده و مـن 

درک نکـردم.
در مکالمه هـای قبل تـر امـا او احسـاس 
بی پناهـی عجیبـی می کـرد. از همیـن 
تنهایـی پرهیاهـو مثـال مـی آورد کـه 
«آسـمان عاطفـه نـدارد... .» فهمیـدم 
تکیه گاهـش را از دسـت داده، صـورت 
بعضـی مفاهیـم برایـش بی معنـا شـده 
و جهـان بی مقـدار و کوچـک شـده در 
نظـرش. این هـا را البتـه وقتـی فهمیدم 
یـاد  بـه  بـود.  از کار گذشـته  کـه کار 
پیش بینـی محتـوم «هانتـا» از آخـر و 
عاقبتش در کتاب هرابـال افتادم؛ وقتی 
جوان بوده و با معشوقه اش قرار داشته و 
دسـته گلی برایش چیده و تا سررسـیدن 
دختـر، لیسـت تیـم فوتبـال محلـی را 
نـگاه می کنـد تـا اسـم خـودش را بیابـد 
ولـی همـان لحظـه می بینـد پایـش در 

مدفوع سـگ فرو رفتـه: «... در 
حاشـیه  ی مزرعـه ای نشسـتم 
به فکـر، راجع بـه این نشـانه  ی 
شـوم، به اینکه نکند سرنوشت 
دارد بـه مـن اخطـار می کند.»
بـه گمانـم مدفوع سـگ نشـانه  
کـه  اسـت  مهمـی  خیلـی 
بایـد جـدی گرفتـش؛ همـان 
خالی شـدن زیر پا در زندگـی و فروافتادن 
در خـلأ و تاریکـی اسـت، همان جایی که 
مدار پیوسـته  اندوه مثل یک نقّالـه، مدام 
انـدوه را حمـل می کنـد و می چرخانـد و 
می چرخانـد و می گـذارد مقابـل دیدگان 

مضطـرب و مسـتاصل آدمیـزاد.
حرکت نقّالـه  انـدوه در روزگار مـا روی دور 
تند افتاده، از هر طرف بارهای پرفشاری 
را بـه سـمت جـان و تـن نحیـف مـا روانـه 
می کنـد. بـا این همـه امـا لابـد چیزهایی 
هم هسـت کـه ایـن نقّالـه را متوقـف کند 
یا حرکتـش را کُنـد کنـد. پیدا کـردن یک 
تکه  روشن از زندگی شاید راهگشا باشد؛ 
چیـزی مثـل عشـق. بهومیـل هرابـال 
جایی به نقل از شـوپنهاور چـراغ قوه اش 
را می تابانـد روی ایـن تکـه  نجات بخـش؛ 
«نه، آسـمان عاطفه ندارد، ولـی احتمالا 
چیـزی بالاتـر از آسـمان وجـود دارد کـه 
عشـق و شـفقت اسـت، چیـزی کـه مـن 

مدت هاسـت کـه آن را از یـاد بـرده ام.»
شـاید برای گرفتارنشـدن در نقّالـه  اندوه 
باید بـه آخرین تکیـه گاه پنـاه ببریـم؛ به 
عشـق و شـفقت، مثـل کوه نوردهـای 
خسـته از بـرف و بـوران کـه بـه جان پنـاه 
کوچکـی می رسـند و آتـش می گیراننـد 
تا در پناه آن آرام بگیرند. شاید لازم باشد 
در مسـیر رسـیدن بـه جان پنـاه بیشـتر 
هـوای هـم را داشـته باشـیم و دسـت 
همدیگـر را بگیریم. زمانه آن قدر سـخت 
و تنـگ می گیـرد بر مـا کـه راه هـای گریزِ 
کم شُـماری باقـی می مانـد. بهتر اسـت 
به خرده روشـنایی های مختصر قناعت 
کنیـم؛ به نـور کم رمـق اتاقکـی در بالای 
قلـه  پربـرف کـه از دور سوسـو می زنـد. 
شاید نسخه  شفابخش عشـق و شفقت، 

همان جـا منتظـر مـا باشـد.
پی نوشت:

-جمـلات داخـل گیومـه از کتـاب تنهایـی 
پرهیاهو، بهومیل هرابال و ترجمه  پرویز دوایی
سـبکی تحمل ناپذیـر هسـتی، همـان عنـوانِ 
دیگـر «بـار هسـتی» از میـلان کونـدرا، هم تبار 

بهومیـل هرابـال اسـت.

مدار اندوه

ــازی  ــادک ب ــال بادب ــواده ای در ح خان
کوه پارک مشهد

عکس :  مهدیه غفوریان| فوتوشهر

عکس روز

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

   موفقیــت شــما بســتگی بــه دانــش، تــلاش و 
برنامه ریزی دارد. 

  جمله بالا یک اشکال ویرایشی دارد و آن اینکه بین 
۲ بخش فعل مرکب «بستگی دارد» فاصله افتاده است؛ 
درحالی که اجزای یک فعل مرکب باید کنار هم باشند. پس 

شکل ویرایش شده جمله بالا چنین است:

   موفقیت شــما به دانــش، تــلاش و برنامه ریزی 
بستگی دارد. 

#زین_قند_پارسی
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دیگـر نـرخ سـکه، دلار، طـلا، خـودرو و... هیچ چیـز 
از  خبرهایـی  خوانـش  نمی خوانـم!  را  دیگـر 
فروکاسته شـدن لحظـه ای ارزش پـول ملـی خیلـی 
دردنـاک اسـت. فکـر کـردن بـه ما به ازاهـای آن 
دردناک تـر. اگـر لایه هـای رویـی را کنـار بزنیـم و بـه 
تالـی فاسـدهای اجتماعـی و فرهنگـی ایـن مـوج 
اقتصـادی نـگاه کنیـم، چیـزی فراتـر از «خیلـی 
دردنـاک» بایـد بیابیـم بـرای بیان عمـق ماجـرا. چند 
روز قبـل کـه جـدول قیمـت سـکه را نـگاه می کـردم 
بـا حسـاب وکتاب حقـوق دریافتـی خـود دیـدم در 
سـال پایانـی دولـت هاشـمی(۱۳۷۵) حقـوق مـن 
معادل کمـی بیش از یک سـکه بوده اسـت و در سـال 
پایانـی دولـت خاتمـی(۱۳۸۳) بـا حقوقـم بیـش از 

۴سـکه می توانسـتم بخـرم و در سـال پایانـی دولـت 
احمدی نـژاد(۱۳۹۱) بیش از ۲ سـکه معادل حقوقم 
بـود و در سـال پایانـی دولـت روحانـی(۱۳۹۹)، بـا 
شـرمندگی، با حقوقم می توانم کسـری از یک سـکه 
را بخرم. نمی دانم اقتصادیون بـه این، چه می گویند، 
مـن امـا صـدای خردشـدن اسـتخوان هم وطنانـم 
را می شـنوم. فکـر کنـم اگـر کسـی گوش هایـش را 
هم محکم بگیـرد بـاز نمی توانـد جلـو صـدا را بگیرد. 

یعنـی بایـد کاری بکنـد. بایـد کاری بکننـد متولیـان 
امـر، کـه روزگار هـر لحظـه ناخوش تـر می شـود برای 
مردمـی کـه حقشـان زیسـتن در آرامـش اسـت. مـن 
نـگاه اتهامـی بـه کسـی نـدارم. شـرایط تحریم هـای 
دشـمنان را هـم می دانـم و بارهـا مسـئله را بـرای 
مخاطبـان محتـرم ساده سـازی کـرده ام امـا فکـر 
می کنم اگـر همـه ظرفیت های کشـور هم افزا شـود و 
نگاه از دوردست ها به دسـتان خودمان برگردد، قطعا 
خواهیم توانسـت ایـن بـردار را اصـلاح مسـیر کنیم. 
دسـت های مشت شـده بر یقـه یکدیگـر اگر باز شـود 
برای برداشـتن موانع، قطعـا روزگارمان بهتـر خواهد 
شـد. مردم هم دسـت ها را بـاز و هم افـزا می خواهند، 

نـه مشت شـده و انـرژی زدا ؛ همیـن!

درگذشت پدر جغرافیای نوین و هواشناسی ایران 

رسـیدن به مدارج بالای علمی بدون طی کردن سـختی ها امکان پذیر نیسـت. نمونه بـارز آن، 
دکتر محمدحسن گنجی است که حدفاصل ۱۲۹۱ که در بیرجند به دنیا آمد تا ۲۹ تیر۱۳۹۱ 
که در تهـران از دنیا رفـت، پسـتی و بلندی های بسـیار دیـد. روزگاری درکنـار پدر، کشـاورزی و 
دامپروری کرد و روزگاری برای تحصیل و آموختن نه تنها زادگاهـش را ترک کرد و راهی پایتخت 
شد، که اندکی بعد، سر از انگلسـتان و سـپس آمریکا درآورد تا از یک روستایی زاده عاشق علم، 
به یک دکتر علم جغرافیا تبدیل شود. البته به این هم بسـنده نکرد و مدارج دانشگاهی را که از 
دانشجویی شـروع کرده بود تا معاونت دانشگاه ادامه داد و سـرانجام درحالی با درجه استادی 
ممتاز بازنشسته شد که نه تنها نخسـتین وارد کننده جغرافیای نوین به برنامه های دانشگاهی 
بود و پدر جغرافیای نوین ایران، که به عنوان بنیان گذار سـازمان هواشناسی ایران نیز شناخته 
می شـد. گنجـی پـس از ایـن دوران  بیـکار ننشسـت و علاوه بـر تالیـف کتابـی چـون «اطلـس 
اقلیمی ایران»، مسـئولیت بررسـی و ارزیابی نقشـه جبهه های جنگ را برعهده گرفت و سـال 
۲۰۰۱ ازسوی سـازمان جهانی هواشناسی به عنوان دانشمند سـال هواشناسی معرفی شد.

تاریخ نگار
۱۳۹۱
تیـــر
۲۹

محلی یا بومی نگاری یکی از شاخه های 
تاریخ نگاری است که طی سال های اخیر 
همانند تاریخ شفاهی رشد قابل توجهی 
کرده است. در این روش تاریخی فرد به 
بررسی بســیاری از مواردی می پردازد 
که  هرچند در منظر تاریخ به معنای عام 
آن جایگاه خاصی ندارنــد، اما  به مانند 
فرهنــگ همین انــدک ها هســتند که 
یک کل متمایز از دیگــر کل ها را ایجاد 
می کنند و باعث می شوند  تا مثلا تاریخ 
شهر قوچان به مانند فرهنگ آن با تاریخ 
شهر مشهد فرق کند؛ تغییراتی که شاید 
در تاریخ کلی ایران زیاد دیده نشــوند، 
اما در پرورش نسل های بعد خود بسیار 
تأثیر گذارند و باعث می شوند یک شهر 
در کل شهرهای کشور به زادگاه دلیران 
شناخته شود و دیگری به داشتن مردانی 

اهل علم یا عرفان.   
از مقدمه کــه بگذریم، مثال زدن شــهر 
قوچان در قسمت نخســت این مطلب 
بدان دلیــل بود کــه این شــهر در بین 
شهرهای خراسان بزرگ در حوزه تاریخ 
محلی نویسی جایگاه والایی دارد، زیرا  
هم زمان دارای ۳چهره برجسته در این 
حوزه یعنی رمضانعلی شاکری، کلیم ا... 

توحدی  و محمدجابانی بوده است. 
بــرای اینکــه بدانیــد عرصــه تاریــخ 
محلی نویسی قوچان که نه خراسان چه 
در ارزشمندی را از دست  داده است، بد 

نیست بدانید که: 
۱_ محمــد جابانــی که ســال  ۱۳۰۳ 

شمســی در قوچان چشــم 
به جهان گشوده بود، در طول 
زندگی پر برکت خود  به شغل 
های مختلفی از جمله بقالی، 
خیاطی و کار در کاروان سرای 
بازار قوچــان پرداخت و بدین 
گونــه بــا لایه هــای زیریــن 
فرهنگــی مــردم این شــهر 
آشنا شد. شــغل های بعدی 
وی یعنی کمک آمــوزگاری،  

معلمی، بازرســی فنی آموزشــگاه ها و 
معاونــت اداره آمــوزش  و پــرورش کــه 
همگی فرهنگــی بودند، این آشــنایی 
را تشــدید کرد و سبب شــد تا سینه وی 
مخزن بسیاری از نقاط ناشناخته تاریخ 

زادگاهش باشد.
۲_ انتصــاب وی به شــهرداری قوچان 
در ۲دوره زمانــی متوالــی در ابتــدای 
دهه۵۰ از ســوی انجمن شهر وقت این 
شــهر نه تنها او را از  کارهــای فرهنگی 
باز نداشــت، بلکه باعث شــد از سویی 
قوچان از نظر منظر شهری هم فضایی 
فرهنگی تر پیدا کند. این در حالی بود که 
جابانی هم از این فرصت برای اندوختن 
دانســته های خود از تاریــخ و فرهنگ 

شهرش کمال استفاده را کرد.
۳_اقامــت وی در مشــهد هــم پس از 

سال های شهرداری در قوچان 
به رغم قبول مســئولیت هایی 
چون رئیس ساختمان اداره کل 
آموزش  و پرورش، کارشــناس 
مســئول متوســطه و رئیــس 
ناحیه یک مشهد نه تنها باعث 
نشد تا وی زادگاهش را فراموش 
کند، بلکه بازنشســتگی اش 
در ســال۱۳۵۸از سمت های 
دولتــی و دوری اش از زادگاه 
باعث شد تا وی آنچه ســال های سال و 
اندک اندک از تاریــخ و فرهنگ قوچان 
جمع کرده بود،قلمی کند و گنجینه ای 

بزرگ را از خود به یادگار گذارد.
۴_ خانخانی، غذاهای سنتی و محلی 
قوچــان در قدیم، آوای هزاردســتان از 
ســرزمین قوچــان، هنــر و هنرمندان 
سرزمین پارت قوچان و  ولیخان شجاع 
نظام نایب الحکومه قوچان تنها بخشی 
از آثــار قلمــی محمدجابانــی دربــاره 

زادگاهش بودنــد. اما گل سرســبد 
این آثــاروی  که نــام محمدجابانی 
را بــرای همیشــه در تاریخ نــگاری 

محلــی خراســان وایــران زنــده نگه 
خواهد داشــت مجموعه ۹جلدی 

«ســرزمین و مردم قوچان» 
اســت؛ مجموعــه ای 

که در آن بســیاری از فراموش شده ها  و 
ازخاطررفته ها درباره قوچان و مردمان 

آن احیا شده است.
۵_ اما این  همه کارهای محمد جابانی 
نیســت و او اقدامــی جاودانه هــم برای 
قوچانی های مقیم مشــهد انجــام داد. 
جوهره  کار و فعالیت و نهاد ناآرام و عشق 
به خدمــت و نیکــوکاری، وی را وادار به 
تأسیس خیریه قوچانی های مقیم مشهد 
کرد؛ خیریه ای که بدون شک بزرگ ترین 
باقیات صالحات تاریخی مردی اســت 
که زین پس آثار او باعث بقایش هستند. 

یادش گرامی باد! 

محمد جابانی، تارخ نگار خراسانی، روز گذشته در ۹۲ سالگی 
به علت کهولت سن در بیمارستان رضوی مشهد دار فانی را وداع 
گفت. او سال های بازنشستگی اش را  مشغول مطالعه و نوشتن 
بود که حاصل آن مطالعات و نوشته ها ده ها جلد کتاب  و مقالات 
ارزشمندی چون  «سیر فرهنگ قوچان»، «تربیت در گلستان 
سعدی»، «خانخانی»، «با کودکان محروم از محبت پدر چه باید 
کرد؟»، «سرزمین و مردم قوچان» و «جغرافیای طبیعی قوچان» 
اســت. به گفته حمید ضیایــی، رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی قوچان، جابانی توانسته است با قلم شیوا و صریح خود 
فرهنگ غنی چندین هزارساله قوچان را زنده نگاه دارد و تأثیر 
قابل توجهی در ترویج آداب  و رسوم، لهجه، تاریخ کهن، مراسم  

آیینی و هنر اصیل این منطقه بگذارد. 
مهدی سیدی، تاریخ پژوه خراسانی نیز در گفت وگو با شهرآرا 
با بیان اینکه اســتاد جابانی مردی خوش برخورد، مهربان و 
شــریف بود، گفت: او اطلاعات و دانش محلی ارزشمندی 
داشــت که به صــورت مکتــوب منتشــر کرد و 
اکنون کتاب هایی که به قلم مرحوم جابانی 
در دســترس است، بســیار منحصربه فرد و 
گران بهاست. او همچنین به تاریخ نگاران 
جوان پیشنهاد کرد چکیده ای از مجموعه 
آثــار مرحــوم جابانــی را در قالب یک 
کتاب جمع آوری کنند تا دسترســی 
به اطلاعات شفاهی و ناب این استاد 
نامــدار بــرای عموم مــردم خراســان 
راحت تر باشــد. لازم به ذکر است پیکر استاد 
محمد جابانی طبــق وصیت خود او روز گذشــته در 

قوچان به خاک سپرده شد.

به یاد تاریخ محلی نویسی که روزگاری شهردار بود 

جابانی؛ قوچان شناس پرکار
تاریخ شفاهی قوچان به تاریخ پیوست

محمد جابانی، تاریخ  نگار خراسانی، روز گذشته 
دارفانی را وداع گفت

هدی جاودانی
  h.javdani@shahraranews.ir

«رؤیای من این است که روزی 

ان
جم

تر

این ملت به پا خیزد و به معنای 
واقعی به اعتقادات خود زندگی 
بخشــد. این حقیقت که همه 
انسان ها برابر آفریده شده اند، 

بر همگان آشکار است.»
تاریــخ آمریــکا راهپیمایی ۲۸ 
اوت ۱۹۶۳ به طرف واشینگتن 
و سخنرانی باشکوه مارتین لوترکینگ، 
مشــهور به «رؤیایــی دارم»، را به خوبی 
به  خاطــر دارد. آن روز جان لوئیس بود 

که درکنار مارتین لوترکینگ، با شــور و 
اشــتیاق بی اندازه اش، جمعیــت را به 

وجد آورده بود.
جان لوئیس، فرزند یک کشاورز، پیام آور 
صلح، کســی که زندگی خود را به پای 
برابری نژادی در آمریکا گذاشــته بود، 
روز جمعــه در هشتادســالگی از دنیــا 
رفت. او در خط مقدم مبارزات خون بار 
علیــه قوانیــن ظالمانه حاکــم در حق 
سیاه پوستان، چهره ای بی باک و مصمم 
از جنبش حقوق مدنی آمریکا و آخرین 
بازمانده از ســخنرانی مشــهور «کار و 
آزادی» لوترکینــگ در ۱۹۶۳ به شــمار 

می رفت.

حدود نیم قرن بعد، با مرگ جورج فلوید، 
آقــای لوئیــس از اعتراضــات مــردم 
جهان به خاطر خشــونت پلیس آمریکا 
علیه سیاه پوســتان و فراتــر از آن، علیه 
نژادپرســتی سیســتماتیکی کــه در 
گوشــه وکنار جامعه آمریکا رخنه کرده 
بود، حمایت کرد. او این اعتراضات را در 
تداوم کارهای خود و دیگران در گذشته 

و ثمره آن می دید.
جان لوئیس یکــی از ۱۳ ســوار آزادی 
بود، فعالان سیاه پوست و سفیدپوستی 
کــه قانــون محدودیــت ســفر بــرای 
سیاه پوســتان جنوب آمریکا را در سال 
۱۹۶۱ بــه چالش کشــیده بودنــد. او 

به خاطر جان سختی اش شهرت فراوانی 
پیدا کرده بود. در بازه سال های ۱۹۶۰ 
تا ۱۹۶۶ بیش از ۴۰بار دستگیر شده و 
بارها مورد ضرب وشتم نیروهای پلیس 
جنــوب و دیگــر نیروهــای خودمختار 

آمریکایی قرار گرفته بود.
آقای لوئیس ۲۹ دسامبر اعلام کرده بود 
به ســرطان پانکراس مبتلا شده و قسم 
خورده بود تا با همان شور و انگیزه ای که 
با بی عدالتی های نژادی جنگیده بود، 
با بیماری اش نیــز مقابله کند: «من در 
مبارزات بسیاری بوده ام- برای آزادی، 
برابری، حقوق اولیه انسانی- تقریبا در 

سراسر زندگی ام.»

 یکی از ۱۳ سوار آزادی
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حسین لعل بذری
داستان نویس

غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار

چه کسری از سکه 
می توانید بخرید؟

محمدرضا 
میرشاه ولد

رضا سلیمان نوری
 رئیس هیئت مدیره 

انجمن توسعه 
گردشگری چهارباغ 

خراسان
۱۳۵۸از سمت های 
دولتــی و دوری اش از زادگاه 
باعث شد تا وی آنچه ســال های سال و 
اندک اندک از تاریــخ و فرهنگ قوچان 
جمع کرده بود،قلمی کند و گنجینه ای 

بزرگ را از خود به یادگار گذارد.
_ خانخانی، غذاهای سنتی و محلی 
قوچــان در قدیم، آوای هزاردســتان از 
ســرزمین قوچــان، هنــر و هنرمندان 
سرزمین پارت قوچان و  ولیخان شجاع 
نظام نایب الحکومه قوچان تنها بخشی 
از آثــار قلمــی محمدجابانــی دربــاره 

زادگاهش بودنــد. اما گل سرســبد 
این آثــاروی  که نــام محمدجابانی 
را بــرای همیشــه در تاریخ نــگاری 

محلــی خراســان وایــران زنــده نگه 
۹خواهد داشــت مجموعه ۹خواهد داشــت مجموعه ۹جلدی 

«ســرزمین و مردم قوچان» 
اســت؛ مجموعــه ای 

اسلامی قوچان، جابانی توانسته است با قلم شیوا و صریح خود یادش گرامی باد! 
فرهنگ غنی چندین هزارساله قوچان را زنده نگاه دارد و تأثیر 
قابل توجهی در ترویج آداب  و رسوم، لهجه، تاریخ کهن، مراسم  

آیینی و هنر اصیل این منطقه بگذارد. 
مهدی سیدی، تاریخ پژوه خراسانی نیز در گفت وگو با شهرآرا 
با بیان اینکه اســتاد جابانی مردی خوش برخورد، مهربان و 
شــریف بود، گفت: او اطلاعات و دانش محلی ارزشمندی 
داشــت که به صــورت مکتــوب منتشــر کرد و 
اکنون کتاب هایی که به قلم مرحوم جابانی 
در دســترس است، بســیار منحصربه فرد و 
گران بهاست. او همچنین به تاریخ نگاران 
جوان پیشنهاد کرد چکیده ای از مجموعه 
آثــار مرحــوم جابانــی را در قالب یک 
کتاب جمع آوری کنند تا دسترســی 
به اطلاعات شفاهی و ناب این استاد 
نامــدار بــرای عموم مــردم خراســان 
راحت تر باشــد. لازم به ذکر است پیکر استاد 
محمد جابانی طبــق وصیت خود او روز گذشــته در 

قوچان به خاک سپرده شد.


